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من و  ام اس

یلدای زندگی با «ام اس»
 چند سال است؟ 

صدای خِش خِش برگ هــای پاییزی در انعکاس  �
تَق تَق کفش هایم محو می شــوند. «هنوز» می توانم 
راه بروم. عابران، آخر پاییز جوجه هایشان را شمردند 
و زمستان را شــروع کردند، اما من هر هفته با تزریق 
دارو جوجه شــماری می کنم تا آرزویی بر دل نماند و 
عذابی بــر وجدان. باز با خودم خلــوت می کنم؛ «آیا 
پاییز دیگــری را خواهم دید؟» امید و ناامیدی در هم 
تنیده است. نمی دانم شاد باشــم یا غمگین از اینکه 
«ام اس» به سرعت کشنده نیست. «مرگ در هر حالتی 
تلخ است/ اما من، دوست تر دارم که چون از رَه در آید 
مرگ/ در شــبی آرام چون شمعی شــوم خاموش»، 
پرسش های بی سروته دیگران درباره مرگ و «ام اس» 
و پاسخ های مبهم پزشکان در ذهنم تکرار می شوند. 
بــه آینه همراهم خیره می شــوم و به یــاد می آورم؛ 
«تحقیقات مدعی اســت که  ام اس بیــن هفت تا ۱۴ 
ســال عمر را کاهش می دهد». لب های مریمِ در آینه 
به پوزخندی شــبیه می شــوند. «کیفیت یا کمیت؟!» 
برای رفع دردها و نشانه ها به هر نوش دارویی متوسل 
می شــویم؛ «کوتاه تر و بهتر». «لیک! مرگ دیگری هم 
هســت/ دردناک اما شگرف و سرکش و مغرور/ مرگ 
مــردان، مرگ در میدان/ با تپیدن های طبل و شــیونِ 
شــیپور/ با صفیرِ تیر و برقِ تشــنه شمشیر/ غرقه در 
خون، پیکری افتاده در زیرِ سُــمِ اســبان»، خودکشی، 
مرگ به دلیل عفونت پیشرفته ریوی و خونی، نارسایی 
کلیوی، اختلالات قلبی و سرطان در بیماران مبتلا به 
«ام اس» بیش از افراد عادی است. تحقیقات متفاوت 
است، هرکس حرفی می زند و یک چیز مبرهن است؛ 
«ام اس» تدریجــی رفتــار می کند. «وَه! چه شــیرین 
اســت/ رنج بردن/ پافشــردن/ در ره یک  آرزو مردانه 
مــردن/ وندر امید بزرگ خویش/ با ســرود زندگی بر 
لب/ جان ســپردن» مــرگ تدریجــی تک تک اعضای 
بدن، کابوس همه بیمارانی اســت که بارهاوبارها به 
آن فکــر کردند و فکر کردنــد و فکر کردند. یاد مردی 
می افتم که فروردین ماه به خاک ســپرده شد. بیش از 
۱۵ ســال جنگیده بود تا زمین گیر شد و بعد از سال ها 
بســتری مُرد. «دیر تشــخیص دادند، داروهای جدید 
بهترنــد، نوع بیمــاری من با او فــرق دارد، ...» عقلم 
قانع می شود، دلم می لرزد. ســالم بودن برای من به 
نظر نشــدنی اســت، اما مرگ خوب داشــتن، رؤیایی 
دســت یافتنی. «آه! اگــر بایــد، زندگانــی را به خون 
خویش، رنگ آرزو بخشــید/ و به خونِ خویش نقش 
صورت دلخواه زد بر پرده امید/ من به جان و دل پذیرا 
می شــوم این مرگ خونین را». به صدای کفش هایم 
که این روزها زیباترین موســیقی زندگی من شده اند، 
گوش می کنم. «آیا کســی مانند من از این صدا لذت 
می برد؟ شــاید دخترکان پنج ، شش ســاله نوپا!» پیچ 
میدان را رد می کنم و وارد خیابان می شوم. همه چیز 
خاکستری رنگ شده اند در این روزهای آلوده. چشمانم 
همراهی نمی کننــد و هرروز مهمان دار غبار تیره رنگ 
نشســته بر آسمان شهر می شــوند و رسم میزبانی را 
بهتر از هرکســی بجا می آورند. از گرمای تابســتان تا 
ســرمای زمستان، همه وهمه دردســرهایی دارند که 
آموخته ام چگونه با آنهــا زندگی کنم. یلدای زندگی 
هرروز بی ارزش تر از گذشــته می شود، وقتی زمستان 
با پاییزی بدون «او» سر می رسد. «چه پرخون نوشتند 
این سرگذشت/ دلی کو کزین غصه پرخون نگشت؟/ 
خردمند دیرینه خوش می گریست/ اگر مرگ داد است 

بیداد چیست»؟

مرامى سوارى

هیچ هایک برای یک دختر تنها

در یک مملکت مردســالار شــجاعتِ دختری که  �
به تنهایی هیچ هایک می کنه بسیار ستودنیه. این قشر 
از دخترهایــی کــه تنهایی هیچ هایــک می کنن و من 
باهاشــون ملاقات کردم، همگی در یک چیز مشترک 
هستن: رهایی. اونها بسیار قائم به ذات و مستقل هستن 
و سفرکردن باهاشــون خیلی دلپذیره. به این ۱۰ نکته 

توجه کنید:
۱) در نزدیک شــدن به آدم ها به حستون اعتماد کنید. 
اگه از کســی حس خوبی نمی گیرید ســوار ماشینش 
نشــید و صبر کنید تا ماشینِ شما از راه برسه. یک زوج 
جوان، یک خانم تنها، یک پیرمرد روستایی ساده، یا یک 
مدیر کارخونه با یک ماشــین شاسی بلند بالاخره از راه 

می رسه. 
۲) کلا کلماتی که استفاده می کنید انرژی و تأثیر زیادی 
در ایجــاد اعتمــاد و احترام دارن. اگــر تصمیم دارید 
به تنهایی ســفر کنید، خودتون رو برای حرف زدن های 
طولانی، گفتار و رفتارِ با اعتماد به نفس، صدای رســا، 
پاســخ های بدون مکث، ژســتِ صاف و باوقار آماده 

کنید. 
۳) قبل از اینکه سوار هر ماشینی بشید، مسیر رسیدن 
به مقصدتون رو از روی یک نقشه چک کنید تا همیشه 

از درست بودن مسیر اطمینان حاصل کنید. 
۴) وقتــی راننده برای شــما توقــف می کنه، مقصد 
خودتون رو بهشــون نگید و قبلش شــما بپرسید که 
مقصد آقا/ خانم راننده کجاست. چون ممکنه راننده 

افکار پلیدی در ذهن داشته باشه .
۵) می تونیــد یک حلقه دســت کنیــد و گهگاه حین 
مکالمه، از یک نامزد یا همسر خیالی که در شهر بعد 

منتظرتونه حرف بزنید. 
۵) کلا حواســتون به سمت وســوی مکالمه باشه و 
از قبــل خودتون رو آمــاده کنید تا درباره یک ســری 
موضوعات مثل خانواده و بچه از راننده ســؤال کنید. 
صحبت کردن درباره خانواده و بچه ها باعث ایجاد یک 

فضای تعهد و مرام می شه. 
۷) حس اعتماد رو به راننده القا کنید؛ مثلا در جواب 
ســؤالات معمولی مثل «یه خانــوم جَوون و زیبا مثل 
شــما نمی ترســه این موقع تو این جاده، تنها؟» شما 
بگیــد «آره آدم های بد همه جا پیدا میشــن، ولی من 
چقدر خوش شانســم که «شما» منو ســوار کردین». 
کلا مردهای ایرانی با دیدن شــما کنار جاده یک حس 
نجات دادن و حامی بودن بهشــون دست میده و این 

براشون یعنی «مردونگی» و مرامِ ایرانی. 
۸) عرف های معمول جامعــه رو رعایت کنید. نحوه 
پوشش، رفتار و زبانِ بدن شما نباید تحریک کننده باشه. 
۹) وقتی ســوار ماشین می شید، اشــیاي قیمتی رو از 
معرض دید خــارج کنید. دوربینتــون رو بذارید توی 
کوله تون و اگه پرســیدن چی توی کولــه دارید بگید 
«چیز خاصی نیســت، چند دســت لباس و یه کیسه 

خواب و یه چادر». 
۱۰) در تاریکی شــب هیچ هایک نکنید. چون هم شما 
راننده ها رو به خوبی نمی بینید و هم اینکه اگر راننده ای 
بخواد خدایی نکرده بلایی ســرتون بیاره، تاریکی شب 

فضای خوبیه تا کسی چیزی نبینه. 
به جواب این سؤال ها قبل از سوارشدن به ماشین 
فکر کنید تا جوابای مناسب بدید و بتونید بحث رو در 
همین حــول نگه دارید؛ مثلا در جواب اینکه چرا تنها 
سفر می کنید، می تونید بگید «چون اینجوری خودم رو 

تو موقعیتی قرار میدم که تا حالا نبودم».
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سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

تســبیح- شادباش ۶- ضربه ای در تنیس روی میز- 
دســتخوش تغییر- حفاظ ضربه گیــر جلو و عقب 
خودرو ۷- باور قلبی- از خلفای عباسی- رمق آخر 
۸- پایانی- مادر- نقشی زینتی در تذهیب ۹- کتابی 
پرتیراژ با موضوع زنان و جنگ نوشــته سیده اعظم 
حسینی- شیرینی سوغات یزد- فقر و بی چیزی ۱۰- 

نمک- سلول خونی بدون هسته- دگرگون شده ۱۱- 
به کمال رســیدن- نوعی سطح شیب دار- دارو ۱۲- 
سیرابی- باهوش- غذای بیمار ۱۳- ظرف نوشیدن 
مایعات- پدربزرگ- زیور و پیرایه ۱۴- فونداســیون- 
افراطی- از رشــته های پزشکی ۱۵- رفتگر- بخش 

مراقبت های ویژه در بیمارستان – گودال. 

افقی: 
  ۱- پایمال شــده- قاتل- بنابراین ۲- پزشــک 
و بافت شناس اســپانیایی قرون نوزده و بیست- 
نماهنگ ۳- نیکبختی- نوعی بیماری پوســتی- 
قطعی ۴- قیمت- ســخن چینــی- پرنده صلح 
۵- حــرف دهن کجــی- والــه و عاشــق- نــام 
ســابق اصفهان ۶- اتاق قابل حمل- نویســنده 
تــازه کار- صــدای بلنــد ۷- خیمه و خــرگاه- 
طولانی کردن- شــهر آستان حضرت عبدالعظیم 
(ع) ۸- شــکافنده- مالکیت چیزی را به دیگری 
واگذارکردن- ســیاره زهره ۹- برخــی از آن کره 
می گیرند- یکپارچگی- نوعی چاشنی غذایی ۱۰- 
لوس- شهری در شرق اســتان تهران- از ایالات 
آمریکا ۱۱- دریاچــه ای در فارس- بخش پایینی 
شــلوار- ضمیر غایب ۱۲- گاوچــران آمریکایی- 
علامــت- جنگ و نبــرد ۱۳- اشــعه مجهول- 
آرامگاه- موی گردن شــیر ۱۴- شــهر هسته ای- 
ایالتــی در آمریــکا بــه مرکزیــت هاریســبورگ
۱۵ – همیــن مــاه- مــلازم- نقطــه آغــاز قیام 

سربداران. 

عمودی: 
 ۱- گویشــی در غرب  ایران- هم عقیده- دام 
۲- کوچک تریــن کشــور غــرب آفریقــا- حوض 
کم عمــق تزیینــی- پیمــودن ۳- هم داســتان 
کلیلــه- ســخنرانی- زاهد گوشه نشــین و تارک 
دنیا ۴- کجاســت- به صورت علنی- گوشــواره 
۵- از میادیــن مهــم و اصلی تهــران- درخت 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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 مریم پیمان
 ارشاد نیکخواه

معصومه اصغــری: ازدواج نکردن نمی تواند به خودی 
خود نگران کننده باشــد اما وقتی یک دختر رخ ندادن آن 
را در کنار همه محدودیت ها، موانع، مشکلات، کمبودها 
و نگرانی هایــش می گذارد، اوضــاع کاملا تغییر می کند. 
واقعیت این اســت کــه نگرانی درباره آینــده و ترس از 
تنهایی تبدیل به یکی از موارد اصلی بحث میان دختران 
ازدواج نکرده یا حتی زنان مطلقه و تنها شــده اســت و 
بســیاری از زنان برای فرار از این نگرانی و ترس، راه های 

مختلف، پرهزینه و حتی خطرناک را در پیش می گیرند. 
براساس آمار سرشــماری نفوس و مسکن سال ۹۰، 
نزدیک به ٥۰۰  هزار زن هرگز ازدواج نکرده تنها در فاصله 
سه گروه سنی ۳٥-۳۹، ٤۰-٤٤ و ٤٥-٤۹ سال بوده اند. 
ممکن اســت این دختران در این فاصله زماني ازدواج 
کرده باشــند اما اگر احتمال ازدواج نکردن آنها را در این 
پنج سال در نظر بگیریم، تعدادشان درخورتوجه است. 
درواقــع ما با چندصد هزار دختر هرگز ازدواج نکرده که 
از محدوده ازدواج گذشــته اند و نزدیک به تجرد قطعی 
هستند، مواجه هستیم که ازدواج نکردن و تشکیل ندادن 
خانواده مشــکلات جســمی، جنســی، روحی و روانی 
بسیاری را برای آنها دربر دارد. چنین گزارشی را می توان 
درباره آقایان همین گروه سنی هم نوشت، اما از آنجایی 
که جامعه ما با عرف و رفتارهایی اجتماعی عجین شده 
و براساس همین رفتارها و عرف ها مردان فرصت، امکان 
و راه های بیشــتری بــرای ازدواج و تأمین نیازهای خود 
دارند، می توان دراین باره تفکیکی را قائل شد. بسیاری از 
دخترانی که درباره شان صحبت می کنیم هیچ تجربه ای 
در رابطه جنسی و تغییر شرایط هرمون های خود و تقریبا 
شانسی برای مادرشدن بیولوژیکی ندارند و با همین چند 
مورد می توان انواع و اقســام مشــکلات و عارضه های 
جسمی و جنســی و روحی و روانی را برشمرد. بسیاری 
از دختران هرگزازدواج نکرده با دلایل مختلفی از جمله 
دلایل مذهبی و ســنتی خــود را در معرض رابطه هایی 
موقت و آشنایی های بدون آینده ازدواج قرار نمی دهند و 
به همین دلیل تجربیات اندکی در تعامل با جنس مخالف 
دارند.  واقعیت این اســت که جامعه ما درباره ازدواج 
گروه های سنی مختلف دختران دچار عدم برنامه ریزی 
است و شاید بتوان گفت رصدی درباره این شرایط نسبتا 
بحرانی وجود نــدارد. حداقل این موضــوع را می توان 
درباره ازدواج در گروه های سنی کمتر از ۲۰ سال دختران 
که کودک و نوجوان محسوب می شوند گفت که دولت 
می تواند با وضع قوانینی حداقل جلوي گسترش آن را با 
توجه به توسعه در جوامع مختلف بگیرد، اما همچنان 

رو به افزایش است. 
براســاس آمار ســازمان ثبت احوال، ازدواج دختران 
کمتر از ۱۵ ســاله  در سال ۸۳، نزدیک به ۳۰ هزار و ۳۰۰ 
مورد بوده اســت که این رقم در ســال ۹۳، به ۴۰ هزار و 
۴۰۴ مورد افزایش یافته اســت. همچنیــن هزار و ۵۷۲ 
مادر کمتر از ۱۵ ســاله در سال ۸۳ به ثبت رسیده که در 
ســال ۹۳ این رقم به یک هــزار و ۷۱۳ نفر افزایش یافته 

است. 
اگر بگوییم سیاست های جمعیتی و برنامه ریزی های 
دولت ها برای جوانان در چند دهه گذشــته حداقل یک 
نسل؛ یعنی دهه شــصتی ها را با بحران بیشتری مواجه 
کــرده و حالا بخش زیادی از دختران هرگزازدواج نکرده 
متولــد همین دهه و پــس و پیش از آن هســتند، بیراه 
نیســت. آخرین سرشــماری نشــان می دهــد از میان 
۱۱ میلیون و ۲۴۰ هــزار نفر افــراد هرگزازدواج نکرده در 
کل کشــور، پنج میلیون و ۵۷۰ هــزار مرد و پنج میلیون و 

۶۷۰ هزار نفر زن هستند. 
این آمار به خوبی این طرف و آن طرف بوم و به عبارتی 
وجود اشکال در روند ازدواج دختران را قبل و بعد از سن 
ازدواجشان نشــان می دهد. فارغ از اینکه این دختران با 
چه گروه سنی ای از مردان ازدواج کرده اند و باز هم فارغ 
از اینکه در حداقل یک دهه اخیر مردان تمایل بیشــتری 
به ازدواج با زنانی در غیر از گروه ســنی خود داشته اند، 
باید گفت که این روند درباره زنانی که چنین ازدواج هایی 

دارند اشکالات زیادی را می تواند به همراه داشته باشد. 
المیرا، ۳۶ ســاله اســت و با توضیحــی مختصر از 
شــرایطش این ســؤال پیــش می آید که چــرا با وجود 
شرایط مساعد تابه حال ازدواج نکرده است. او می گوید 
شرایطش نبوده و می گذرد، اما قبول دارد که دیگر مثل 
گذشــته نیست و در این ســن، فرصت ازدواجی برایش 
نیســت. او ناامیــد از ازدواج اســت و می گوید ترجیح 
می دهــد به این خــلأ فکر نکند و بــرای خودش حس 
بد نســازد.  شادی در آستانه ۴۱ ســالگی است و یک بار 
تا مــرز ازدواج رفته، اما همه چیــز به هم خورده و حالا 
خاطره خوبی هــم از روند آشــنایی و ازدواج ندارد. او 
می گوید می دانم حســرت مادرشدن روی دلم می ماند، 
اما نمی شود به هر قیمتی زندگی کرد. او می گوید زندگی 
مجردی ای که فعلا دارد می تواند همین طور ادامه پیدا 
کند و اصراری به ازدواج ندارد، اما درعین حال می گوید: 
«خیلــی فکر می کنم کــه اگر همین امــروز هم ازدواج 
کنم، چقدر وقت برای بچه دارشــدن و زندگی مشــترک 
دارم و به همین دلیل بیشــتر اســترس می گیرم». شادی 
می گوید: «خیلی از روزها دیدن زندگی دیگران و دونفری 
راه رفتــن دیگران تــوی خیابان اذیتم می کنــد و تا چند 
روز افسرده می شــوم». اعظم ۳۸ سالگی را تازه جشن 
گرفته و درگیر کارهای پایان دوره دکتراست. بیشتر درس 
می خواند و شــاید به همین دلیل از خانواده جدا نشــده 
است. می گوید: مادر و پدرم هرروز ازدواج نکردن را توی 
صورتم نمی زننــد و در خانه والدینم راحتم. مخصوصا 
برای مــن کــه درس می خوانم خیلی راحت تر اســت 
و فعــلا با همین درس خواندن ســرم را گرم می کنم. او 
هم می گوید خیلــی از مواقع به عاقبت این تنهایی فکر 
می کند و اینکه تا کجا می تواند سرش را با درس خواندن 
گرم کند و تنها بماند. اعظم به شرایط مالی خانواده اش 
اشاره می کند و می گوید: خانواده من کم جمعیت است 

و والدینم به اندازه کافــی  حمایتم مي کنند و نیاز مالی 
ندارم اما همین شرایط وابســتگی حس خوبی ندارد». 
نگار سال هاست که بعد از پایان تحصیل در تهران تنها 
زندگی می کند، کارمند بانک است و استقلال مالی دارد؛ 
می گویــد خیالش از تنهاماندن راحت اســت. نگار چند 
ماه دیگر ۴۳ ســاله می شــود و می گوید گاهی با مردان 
آشنا می شود اما هیچ وقت این گزینه ها به نتیجه نرسیده 
و حال مدت هاســت که علاقه ای به آشنایی های جدید 
ندارد و به تنهایی خود عادت کرده. نگار سفر خارجی را 
جایگزین خیلی از نداشته ها کرده اما می گوید: «شرایطم 
خوب اســت اما گاهی که مریض می شــوم می ترســم 
توی خونه تنها بمونم و حالم بد بشــه کسی نباشه بیاد 
سراغم؛ همش می ترسم یه روز تو همین تنهایی بمیرم 

کسی هم نفهمه». 
مریم ۴۰ســاله اســت و برای رســیدن به موقعیت 
فعلی که مدیریت یک آژانس گردشــگری اســت تلاش 
زیادی داشته و حالا با یک گربه در آپارتمانی تنها زندگی 
می کند. او هم ترس از آینده را دارد و می گوید گاهی این 
فکــر و خیال ها که هجوم می آورد واقعا به هم می ریزد. 
مریم می گوید تــا به حال چند رابطه ناموفق داشــته و 
هیچ کدام به ازدواج نرسیده است و حالا ترجیح می دهد 
به آینده کمتر فکر کند تا این نگرانی ها اذیتش نکند. مریم 
خانــواده اش را هم حمایت مالــی می کند و می گوید: از 
پس مخارج خودم برمی آیم و به برادر و خواهرهایم هم 
کمک می کنم اما در نهایت هیچ کدام برای من منفعتی 
ندارند و تنها هستم. خیلی از اوقات سراغشان نمی روم تا 

حرف و حدیثی نشود». 
به  عبارتی بیشــتر این دختران به خصوص آنهایی که 
تصمیم بــه زندگی منفک از خانواده خــود را گرفته اند، 
فارغ از انواع عارضه های جسمی و روحی و روانی نوعی 
نگرانی از آینده و ترس از تنهایی را دارند که نمی توانند با 

آن کنار بیایند و ممکن است همین نگرانی و ترس در آنها 
تبدیل به بیماری های دیگری شود. 

ناهید خداکرمی، رئیس کارگروه بهداشــت معاونت 
زنان و خانواده ریاست جمهوری و رئیس انجمن مامایی 
دربــاره این ترس و نگرانی زنان تنها و هرگزازدواج نکرده 
درباره آینده و تنها ماندنشان، تأکید دارد که این موضوع 
بین دختران کم سن وسال تنها و دختران و زنانی که از سن 
ازدواجشــان گذشته مشترک است. او می گوید این حس 

بین آقایان تنها و ازدواج نکرده هم وجود دارد. 
خداکرمی تأکید دارد حرکت های جمعیتی، اجتماعی 
و اقتصــادی و حتی سیاســی و حکومتــی در چند دهه 
اخیر روی شــرایط فعلی جمعیت اثر مســتقیم داشته 
و می گویــد: باید مســئله عدم ازدواج، گســترش روابط 
غیر از ازدواج، کاهش فرزندآوری، افزایش ســن ازدواج 
و تمایل نداشــتن به آن و بســیاری از مشــکلات دیگر را 
زنجیره وار به هــم متصل کنیم و بدانیــم همه اینها به 
اشــتغال و بی کاری و تحصیــلات و میزان محدودیت ها 
و آزادی هــای جوانان در جامعه ربط داشــته و دارد. او 
می گوید مهاجرت ها و مســائل مالی خانواده ها و امید و 
ناامیدی بین جوانان را باید در نگاه آنها به آینده بررســی 
کرد. بســیاری از جوانان به دلیل همین نداشــتن امید به 
آینده و نداشتن برنامه ای برای آینده خود را وارد رفتارها 
و اقداماتی پرخطر و پرهزینه می کنند و برایشان نتایج این 
اتفاقات مهم نیســت و این نگران کننده ترین اتفاق درباره 
جوانان یک کشــور است. او به نتایج بررسی های جهانی 
اشــاره می کند و می گوید: در جوامعی که شادی و نشاط 
اجتماعی و فردی بالاست و امید به آینده فرد و خانواده 
تا حد زیادی وجود دارد، تمایل به ازدواج بیشــتر و نرخ 
باروری هم بالاست و بالعکس در جوامعی که مشکلات 
اقتصــادی و اجتماعی و سیاســی و... وجــود دارد، این 

شاخص ها هم افت می کند. 
یــا  ازدواج  ســن  افزایــش  می گویــد  خداکرمــی 
هرگزازدواج نکردن درباره مردان هم نگران کننده اســت 
امــا از آنجایــی که مــردان از نظر عرفــی و اجتماعی و 
البته جســمی فرصت بیشــتری برای دامادشدن دارند 
نگرانیشــان کمتر اســت. درعین حال جامعه ما از شدت 
نگرانی درباره ازدواج نکردن در سنین بالاتر دچار هیجان 
ازدواج دختران و پســران در ســنین کمتر از سن ازدواج 
شــده است و به همین دلیل شــاهد افزایش ازدواج های 
کمتر از ۲۰ساله ها هستیم که همین موضوع خود شروع 

یک اتفاق ناگوار دیگر است. 
رئیس کارگروه بهداشــت معاونت زنــان و خانواده 
ریاســت جمهوری تأکید دارد ارگان های مســئول در امر 
سلامت جسم و روان و نیز ارگان های متولی درباره مسائل 
اشــتغال و شــادی و نشــاط و تحصیل و... همراه با هم 
مدیریت کنترل اجتماعی را اجرا کنند که البته مبنای آن 
نباید اقدامات قهری باشد. او می گوید باید سیاست های 
جداسازی دختران و پســران در سن ازدواج از یکدیگر را 
اصلاح کنیم و بدانیم که بهتر است دختران و پسران قبل 
از ازدواج با یکدیگر آشــنا شوند. در این شرایط است که 
آنها می توانند اولا اقدام به انتخاب کنند و درعین حال با 
خصوصیات جنس دیگر آشنا شوند. خداکرمی می گوید: 
دختران ازدواج نکرده یا تنها که شانسی برای ازدواج و 
بچه دارشــدن و فرار از تنهایی ندارند نباید با «انگ» در 
خانواده و جامعه مواجه شــوند. ایــن دختران و البته 
پســران در هــر حال از بخشــی از روابــط خانوادگی و 
زناشویی و... محروم هستند و نباید با فشارهای بیرونی 
آنها را دچار مشکلات بیشتری کنیم. عموم این دختران 
و پســران دچار مشکل خاصی نمی شــوند اما هستند 
افرادی هــم که برای فرار از افســردگی، انگ تنهایی یا 
این باور عاطفی که یک حامی باید داشته باشند خود را 
وارد اقدامات و رفتارهای پرخطر می کنند یا به نگهداری 
حیوانات و رفتن به ســفرهای مختلف روی می آورند. 
عموم زنان و حتی بسیاری از مردان این باور را دارند که 
از سنی به بعد به یک چتر حمایتی یا هم زبان نیاز دارند 

و نبود این عامل آنها را رنج می دهد. 

ترس از تنهایی
بسیاری از دختران هرگز ازدواج نکرده یا تنها نگران سال های پیشِ روی خود بدون 

خانواده و همسر هستند

آمار سازمان ثبت احوال
ازدواج دختران کمتر از 20 سال در سال 83
ازدواج دختران کمتر از 20 سال در سال 93
ازدواج دختران کمتر از 15 سال در سال 83
ازدواج دختران کمتر از 15 سال در سال 93

گروه سنى مادران کمتر از 15 سال در سال 83
گروه سنى مادران کمتر از 15 سال در سال 93

گروه سنى مادران 35-39 در سال 83
گروه سنى مادران 35-39 در سال 93

گروه سنى مادران 40 تا 44 سال در سال 83
گروه سنى مادران 40 تا 44 سال در سال 93

تعداد
50250
32587
30294
40404
1572
1713

75343
159905
17525
34361

ازدواج زنان در گروه هاى سنى بالاتر یا پایین تر از سن ازدواج 

بر
ره

ن 
دی

 آی
س:

عک


